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 كاسته اى افزوده 

ــروزى تا چه  ــهرزده هاى ام ــا ش  م
ــت فرهنگى خود  ــدازه مى توانيم هوي ان
ــه وكنار  ــزا از روندى كه در گوش را مج
دنيا طى مى شود تعريف كنيم؟ مگر نه 
اينكه چلو و خورشى كه ميل مى كنيم، 
ــد؟ مگر نه اينكه  برنجش از هند مى آي
وسيله نقليه اى كه بر آن سواريم ايرانى 
ــه آداب زندگى  ــه اينك ــت؟ مگر ن نيس
ــا، اصولا زاده  امروزى مان در آپارتمان ه
فرهنگ ما نيست؟ مگر نه اينكه كفشى 
كه بر پا داريم چرمش از كشور همسايه 
مى آيد؟ مگر نه اينكه نيمى از عبارت هاى 
زبانمان ديگر پارسى نيست؟ مگر نه اينكه 
 سازى كه به دست داريم سيم هايش از 
ــده؟ مگر نه اينكه جامه اى كه  فرنگ آم
مى پوشيم تا با آن به روى صحنه برويم 
ــى ايرانى  ــت؟ آيا اينها يعن وطنى نيس
ــتيم؟ نه، ما ايرانى هستيم و به آن  نيس

بسيار هم مى باليم. 
ــدن يعنى كه آداب  ــا آيا اين بالي  ام
ــتقل  فرهنگى و اجتماعى مان واقعا مس
ــده؟ آيا اصلا لزومى دارد بر اين اصل  مان
ــه اينها به اين  ــارى كنيم؟ آيا هم پافش
معناست كه هويت مان را گم كرده ايم؟ 
ــنت ها و  ــمار س نه. فقط در كنار بى ش
ــار امروزى هم  ــى مان، به ناچ آداب بوم
شده ايم. بدون تعصب اين را پذيرفته ايم 
ــان هم لذت  ــرور از ايرانى بودنم ــا غ و ب
مى بريم. يادمان هم نمى رود كه در اين 
بده بستان، توانستيم جوهره ايرانى مان را 
براى ديگر اقوام نيز بيان كنيم. همان گونه 
كه سينماى ما توانست، شعر معاصر ما 
ــت.  ــمى ما توانس ــت. هنر تجس توانس
ــت. پس چه بهتر با  ــيقى ما توانس موس
ــانيم و  اين مرزبندى ها خودمان را نترس
معاصرشدنمان را چونان واقعيت بپذيريم. 
كوآرتت كاسته براى من چنين است. 
احسان صديق، پيتر سليمانى پور، مازيار 
يونسى و روزبه فدوى دوستانم هستند. 
ــوده ام.  ــه هم ب ــا يكى حتى هم مدرس ب
ــم. آنها هم در  زندگى شان را مى شناس
اين جنگل سيمانى و دودگرفته تهران 
ساكن هستند. صداى چكش بر اسكلت 
فلزى ساختمان ها را هر روز مى شنوند. 
ــيله هاى  ــوق آزار دهنده وس با صداى ب
نقليه آشنا هستند. از تونل هاى زيرزمين 
ــهر و داخل واگن هاى تنگ و مملو از  ش
مسافر، تردد مى كنند. تصوير آن شهيد 
ــهر مى بينند  ــوار ش ــگ را روى دي جن
ــدن نقاشى،  كه وقتى به خاطر كهنه ش
ــد، مرمتگر موهاى آن  دوباره ترميم ش
ــترى كرد،  ــز كمى خاكس ــهيد را ني ش
ــت.  ــدن اس ــى با ما در حال پيرش گوي
وقتى چندصباحى شهرشان از آلودگى 
ــود، خوشحالند. تناقض هاى  برى مى ش
ــان را عميقا لمس  زندگى در اجتماع ش
ــم مى خورند. ولى  مى كنند. همبرگر ه
ــان چيز  ــب عيد برايش ــبزى پلوى ش س
ــت. مدرن زندگى مى كنند  ديگرى اس
ــان  ــب يلدا، حافظ فراموش ش اما در ش
ــت  ــيقى غربى را دوس ــود. موس نمى ش
دارند اما دونلى شيرمحمدعلى اسپندار 
ــت. موسيقى  الهام بخش اس ــان  برايش
ــند اما مقام هاى  كلاسيك را مى شناس
منطقه كردستان مدهوش مى كندشان. 
ــد ايرانى  ــت دارن ــازهايى كه در دس س
ــزاده، به  ــين علي ــت اما با تار حس نيس
ــند. آنها همه اينها هستند  ابرها مى رس
ــت. تنها  ــى نيس ــان واردات ــا هنرش ام
فرق شان اين است كه از تاثيرگرفتن از 
فرهنگ هاى ديگر يا زندگى پيرامونشان 
ــد. بى تعصب به واقعيت هاى  ابايى ندارن
زندگى امروزى وصل هستند، از آن الهام 
مى گيرند و بى آنكه از هويت خود بكاهند، 

به قريحه شان اضافه مى كنند. 

گفت وگوى نتُ ها

موسيقى تلفيقى و نبض زمانه
ــته  ــه گذش در چندده
موسيقى در ايران شاهد 
ــى  اجتماع ــرات  تغيي
فراوانى بوده است. جامعه 
ــن چنددهه  ايران در اي
تغييرات فراوانى كرده، پيچيده تر شده و بخشى از حيات اجتماعى خود 
را به دلايل مناسبات اجتماعى، به فضاى خصوصى برده است. موسيقى 
ــبت پيچيدگى هاى  ــن جامعه ويژه در تبادل بوده و به نس ــا اجزاى اي ب
ــت. به  اين جامعه، عملكردهاى اجتماعى و فرهنگى متفاوتى يافته اس
ــت كه در فرآيند خانگى كردن فضاهاى عمومى،  اين ترتيب بديهى اس
موسيقى نيز نقش ويژه اى داشته و كاركردهاى اجتماعى خود را به فضاى 

خصوصى برده است. 
ــيقى امكان توسعه بر بستر تجربه هاى تازه  در چنين فضايى، موس
ــت؛ به خصوص آنكه موضوع عرضه و تقاضا با مفاهيم تجارى، اولين  ياف
ــيقى همچون  ــد و موس مولفه اى بود كه در فضاى خصوصى حذف ش
كاركردهاى آيينى و باستانى خويش، در يك تبادل دوطرفه با مخاطب 

امكان رشد و توسعه يافت. 
ــيقى خانگى در ايران در چند دهه  ــت كه موس به همين دليل اس
گذشته به عنوان جايگزينى براى جريان هاى رسمى موسيقى، در همه 
گرايش هاى موسيقى توسعه چشمگيرى يافت. رشد تكنولوژى در كنار 
ــتر با انواع موسيقى در ژانرهاى مختلف، جريان موسيقى  آشنايى بيش

آلترناتيو در ايران (به مفهوم عام آن) را بسيار متنوع و رنگارنگ كرد. 
ــد، اما  ــيقى آلترناتيو هر چند در اروپا ابتدا بر پايه راك بنا ش موس
مشخصا آنچنان كه از واژه برمى آيد، جايگزينى براى جريان هاى رسمى 
موسيقى اين سبك در دهه80ميلادى محسوب مى شد. بافت اجتماعى 
و ريشه هاى منطقه اى در ايجاد تفاوت هاى جريان هاى مختلف موسيقى 
آلترناتيو نقش اساسى ايفا مى كردند. به همين ترتيب تنوع موسيقى در 
ــيقى جايگزين در ايران، از بافت اجتماعى بومى اثر گرفت  جريان موس
و ريشه هاى منطقه اى يافت. بومى شدن، زمينه اى براى امتزاج ژانرها و 
حتى سازها فراهم كرد و به اين ترتيب جريان جدى موسيقى تلفيقى در 

فضاى خانگى ايران به وجود آمد و پا به عرصه عمومى گذاشت. 
ــيقى،  ــراى اطلاق به اين نوع موس ــب ب ــاره انتخاب واژه مناس درب
بحث هاى پراكنده اى درگرفته و نگارنده هم يادداشتى با عنوان «موسيقى 
تلفيقى و درياى واژه ها» نوشته است. «هفته موسيقى تلفيقى تهران» بر 
پايه اين يادداشت با اين نام شروع به فعاليت كرد. اما موضوع هنوز تمام 
نشده است؛ بحث درباره واژه ها، همچنان كه زمينه اى براى فهم روشن تر 
از موضوع مورد بحث ايجاد مى كند، در رسميت بخشيدن به جريان هاى 
غيررسمى موسيقى نيز موثر است. آيا مى توان اين موسيقى را تجربى 
ــخ در مرز مثبت و منفى قرار دارد. تركيب موسيقى تجربى  ناميد؟ پاس
در زبان ژورناليسم موسيقى در غرب، به موسيقى هايى اطلاق مى شود 
كه تغييراتى در يك ژانر ايجاد مى كنند. در عين حال به آثارى كه پايه 
جدى در جريان هاى رسمى موسيقى ندارد نيز تجربى مى گويند. اما در 
ــيقى، Experimental music به نوعى معرف  زبان آكادميك موس
موسيقى معاصر نيز است؛ سبكى كه با غيرقابل  پيش بينى بودن نتيجه 
موسيقى، مفاهيم زيبايى شناسى رايج در موسيقى را به چالش مى كشد 
و در امتداد مسير تكوين موسيقى كلاسيك غربى قرار دارد. نظير آثارى 
كه جان كيج نوشت و ديدگاه هاى تازه اى در مباحث زيبايى شناختى به 

وجود آورد. 
«موسيقى تلفيقى» از آن روى در ميان گزينه ها پيشى مى گيرد كه 
امروزه بدل به عنوانى عام براى ناميدن ژانرهاى بسيار متفاوت موسيقى 
ــكل گرفت و در  ــيقى فيوژن از دهه60 ميلادى ش ــت. موس ــده اس ش
ــاير ژانرهاى موسيقى به وجود آمد.  ــيقى جز با س ابتدا از تركيب موس
منتقدان آغازين آن، فيوژن را موسيقى سبُك، ساده شده و بى محتوايى 
مى دانستند كه توسط موسيقيدانان بى استعداد «جز» توليد مى شود. اما 
ــرعت به حيطه انواع موسيقى ديگر راه يافت و با  ــبك تازه به س اين س
الگويى فلسفى كه وامدار جهانى شدن مفاهيم بود؛ دست به تجربه هاى 
بسيار فراوان زد. به گونه اى كه امروزه بيش از 20عنوان شناخته شده در 
ژانر موسيقى فيوژن وجود دارد و سبك هاى شناخته شده اى از موسيقى 

قرن بيستم، بر پايه تكنيك تلفيق به وجود آمده است. 
موسيقى تلفيقى با نبض زمانه تپيده و متناسب با تغييرات فرهنگى 
و نياز هاى آنى و زودگذر زندگى پرشتاب امروز، تغيير شكل داده است. 
ماهيت وجودى اين موسيقى نيز اساسا برخاسته از همين شرايط است. 
ساده سازى و تاكيد بر جنبه هاى تفننى موسيقى، بى آنكه به تمامى در 
ــت.  ــيقى فيوژن اس وادى تفنن بغلتد؛ از جمله خصوصيات كلى موس
موسيقى تلفيقى هرچند نوعى موسيقى سرگرم كننده محسوب مى شود، 
اما مرزى جدى با ساده انگارى هاى موسيقى عامه دارد يا سعى در حفظ 
آن مى كند. با اين حال ورود موسيقى تلفيقى به رپرتوارهاى بومى مانند 
ــيقى سنتى در جهان، در كنار امكان فراگير امتزاج سبك ها  انواع موس
ــيقى، نقد و نظر درباره ژانر فيوژن را دشوار كرده است.  در اين نوع موس
ارزيابى كلى درباره اين موسيقى به تفسير فلسفه تلفيق محدود مى شود. 
در نتيجه براى نقد و نظر درباره اين ژانر متنوع موسيقى، بايد به موضوع 

معينى پرداخت و آن را به عرصه نقد اثر كشاند. 
ــيقى تلفيقى در محافل دوستانه پاگرفتند.  در ايران گروه هاى موس
به طور كلى روند خانگى كردن مناسبات عمومى متكى بر محافل دوستانه 
است. اما اين روند براى به ثمررسيدن، مانند هر مقوله ديگر نياز به نظم، 
پشتكار، ايمان به كار و البته آداب خاص خود دارد؛ ملزوماتى كه فقدان 
فرهنگى آن در ايران مانع توسعه حركت هاى گروهى شده است. از ميان 
ــيقى، آنانى كه با اين قاعده حركت  ــبك از موس انبوه گروه هاى اين س
كرده اند، بسيار معدودند. اما آنانى كه چنين كردند، به راستى كه عرصه 

شنيدن را در ايران توسعه بخشيدند.
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در روزهايـى كـه حاشـيه و متـن در فرهنگ موسـيقايى ما 
جايشـان تغيير كرده و تكنيسـين هاى نه چندان كاربلد جاى 
موزيسـين ها را گرفته اند، چهار نوازنـده كه براى علاقه مندان 
جدى موسيقى شناخته شده هستند در كنار هم قرار گرفتند 
تا فارغ از حواشى غيرموسيقايى كه نبض مخاطب امروز را در 
دسـت گرفته به خود موسيقى بپردازند. حدود يك سال پيش 
آلبوم «كاسته» تحت عنوان تريو احسان صديق منتشر شد و 
بعد از آن به دلايلى تركيب اين تريو تغيير كرد و با رفتن پرويز 
نوروزى (نوازنده ساكسيفون) و آمدن پيتر سليمانى پور و مازيار 
يونسـى، اين تريو به كوآرتت كاسته تبديل شد. آلبوم كاسته 
اما داستان موسيقى اش سراسر متفاوت از اين كوآرتت است، 
اضافه شدن ساكسيفون و كلارينت سليمانى پور و پيانو مازيار 
يونسـى به احسان صديق و روزبه فدوى موجب به وجودآمدن 
اصواتى شده كه به دليل مهجوريت سبك هاى مختلف آن را در 
گونه موسـيقى جَز (Jazz) قرار مى دهيم. البته تنوع ريتميك 
و آزادبودن قالب هاى تجربه شـده در آثار اين گروه هم در اين 
نام گذارى بى تاثير نبوده. موسـيقى اين گروه تركيبى از چهار 
لحن مختلف اسـت كه برآمده از پيشـينه و ادبيات نوازندگى 
آنهاسـت يعنى جاز، كلاسيك و پروگراسـيو راك و چيزى كه 
مى شـنويم از كيفيـت و اسـتانداردى برخوردار اسـت كه در 
كمتر گروه موسـيقى اين روزها مى توان سراغ گرفت. به خاطر 
اينكـه انجمن فرهنگ جاز اتريش در تهران، كوآرتت كاسـته 
را به عنوان نماينده بخش فرهنگ جاز ايران مى شناسـد، اين 
گفت وگو در سـفارت اتريش انجام شـد، البته بهانه اصلى اين 
گفت وگو برگزارى كنسرت كوآرتت كاسته در روزهاى ششم  و 
هفتم خرداد در سالن رودكى بود اما فرصت را مغتنم شمرديم تا 
هرچند كوتاه مرورى داشته باشيم به بحث مهجوريت موسيقى 
جدى در ايران و تلفيق بدون شـناخت كه تهديدش به مراتب 

خطرناك تر از موسيقى هاى سطحى و مبتذل است. 

  موسـيقى جَـز در آمريـكا بنيـان نهاده شـد ولى در  �
موسـيقى معاصر اروپا خيلى جدى تر دنبال شد و حتى در 
موسـيقى شرق، كسـانى مثل ابراهيم مالوف، انور براهم و 
موزيسين هاى ديگرى موسيقى مقامى و سنتى خودشان 
را به شـكل درسـتى با جَز درآميختند و اين موسيقى در 
فرهنگشـان جايگاه ويژه اى پيدا كـرد. در ايران اين اتفاق 
نيفتاد و به نظرم جَز مهجورترين نوع موسـيقى غربى در 
ايران اسـت و موزيسـين ها و مخاطبان اين سبك، بسيار 

محدودند... 
پيتر سليمانى پور: نكته اى كه عنوان كرديد مشخص مى كند 
ــت؛ چون مخاطب اين موسيقى  ــيقى مهجور اس چرا اين موس
محدود است. اگر مخاطب اين موسيقى تعداد قابل توجهى بود 
ــانى پيدا مى شدند كه متولى اين موسيقى  طبعا از دل آنها كس
ــوند. دوم اينكه موسيقى جَز در ساير نقاط جهان هم خيلى  ش
رايج نيست و موزيسين هاى جَز از طريق موسيقى زندگيشان را 
تامين نمى كنند. شنيدن اين موسيقى به اندازه موسيقى هاى پاپ 
يا راك در ميان مردم رايج نيست. موسيقى جَز در حاشيه صنعت 
موسيقى قرار دارد و نيازمند پيش زمينه است. ما اصولا در ايران 
ــنونده جَز لاتين و اروپايى هم نداريم.  شنونده جَز نداريم. ما ش
اگر يك نوازنده معتبر در ايران كنسرت داشته باشد، در بهترين 
حالت ممكن، بيشتر از 600 نفر مخاطب ندارد و كسى هم كه 
ــت دارد با خودش مى گويد چرا براى اين  ــيقى را دوس اين موس
تعداد مخاطب به دنبال اين موسيقى بروم. دوم اينكه موسيقى 
ــكل گرفته هم برد زيادى در  كلاسيكى كه جَز برمبناى آن ش
ــيقى جَز نگاه كنيم مى بينيم  ــينه موس ايران ندارد. اگر به پيش
ــكل گيرى جَز موسيقى «گاسپل» است. در واقع  يكى از نقاط ش
«گاسپل» بر اثر اجبارى كه سياهان براى رفتن به كليسا داشتند 
شكل گرفت، چون ملودى هاى ايرلندى و انگليسى- آمريكايى را 
به آنها حقنه مى كردند و آنها طورى كه خودشان مى خواستند 
مى خواندند و اين يك جنبه اعتراضى هم داشت ولى مواد اصلى 
اين موسيقى، غربى بوده مثل هارمونى ملودى و... موسيقى جَز 
در ايران نه تعريف و نه شنونده مشخصى دارد و كارى نيست كه 

به دردسرش بيرزد چون يادگرفتنش هم كار ساده اى نيست. 
نوازنده ها و موزيسـين هاى اين نوع موسيقى در ايران  �

چقدر در مهجورماندن اين موسـيقى نقش داشـتند؛ فكر 
نمى كنيد  براى افزايش تعداد مخاطب و ترويج اين موسيقى 

ما به المان هاى بيشـترى از موسيقى ايرانى احتياج داريم. 
مثـل همان كارى كـه ابراهيم مالـوف براى تلفيـق جَز و 

موسيقى عرب انجام داده... 
سـليمانى پور: سليقه هر جامعه نسبت به انواع آثار هنرى 
وابسته به اين است كه به طور عمومى با چه چيزهايى در سطح 
ــتگاهى هست كه  جامعه برخورد مى كند. همه جاى دنيا ايس
ــيقى جَز پخش و جامعه كوچكى از  حداقل 10 ساعت موس
دوستداران اين موسيقى را ايجاد كند. در راديوهاى ايران اگر 
موسيقى اى غير از پاپ و سنتى پخش شود معرفى نمى شود، 
ــيقى از كره مريخ آمده و اهميتى هم ندارد چه  انگار اين موس
ــاخته. اين برخورد ايرانى ها با موسيقى است،  ــى آن را س كس
ــد. وقتى چنين  ــه در ايران زندگى نمى كنن ــى آنهايى ك حت
خصوصيت هايى داريم نمى توانيم فكر كنيم اينجا مثل نقاط 
ــى موسيقى  جَز را  ــت. نكته ديگر اينكه كس ديگر جهان اس
ــد، اصلا اگر من بخواهم يك گروه جَز راه بيندازم،  نمى شناس
چهار نفر را بيشتر در اين سبك نمى شناسم. در هفته موسيقى 
ــت! در اين گروه حمزه  تلفيقى مى گفتند اين كار باندبازى اس
ــد و دارا دارايى باس و در يگ گروه ديگر  ــه كيبورد مى زن يگان
دارا  دارايى باس مى نوازد و حمزه يگانه كيبورد! (خنده). گفتم 
باندبازى نيست، ما موزيسين ديگرى غير از اينها در جَز نداريم، 
اگر هم كسانى هستند ما خبر نداريم، شايد همين «جشنواره 
موسيقى تلفيقى» بابى براى آشنايى باشد. علاقه يك عده به 
ــروع شد كه موسيقى گروه آويژه تشكيل شد  جَز از زمانى ش
و به قول «رامين بهنا» اين موسيقى از جَز هم بهره مى گرفت. 
چه بسا كه اصولا استفاده از شاخصه ها و اصول موسيقى محلى 
ايرانى، تنها در كانتكس جَز مى گنجد. منتها اكثر كسانى كه 
دنبال موسيقى تلفيقى هستند، به موسيقى ايرانى اشراف دارند 
ــت اما دانش آنها در مورد جَز خيلى كم است،  كه طبيعى اس
ــانس  چون نه كتابى در اين مورد داريم نه مرجعى و اصولا ش

ــيقى وجود ندارد.  ــناخت اين موس ش
ــتم  ــالگى اصلا خبر نداش من تا 17س
ــز در دنيا وجود  ــيقى اى به نام جَ موس
ــا صفحه هايى كه به  ــج ب دارد. به تدري
دستم رسيد با جَز آشنا شدم، آن هم نه 
بار اول بلكه بعد از چند بار گوش دادن 
ــيقى  فكر كردم چيزهايى در اين موس

وجود دارد كه جذبم مى كند. 
  يعنى تلفيق موسيقى ايرانى با  �

جَز يك اتفاق تجربى و زمان برَ است 
كه به بستر سازى نياز دارد... 

سليمانى پور: بله اگر فكر كنيد يك 
جامعه 30 يا 40 نفره جَز در ايران وجود 
ــته باشد بالطبع شانس ترويج اين  داش

موسيقى بيشتر مى شود. چون هركدام برداشت خودشان را از 
موسيقى ايرانى و جَز وارد كار مى كنند. 

  تجربه شـما در آلبوم منظومه شمسى فكر مى كنم به  �
اين سمت وسـو رفت ولى كسـى ديگر پى اش را نگرفت و 

حتى خودتان هم فعاليت ديگرى در اين زمينه نداشتيد... 
سليمانى پور: من مقصر نيستم كه ادامه ندادم (خنده) البته 

در نظر دارم كار ديگرى انجام دهم. 
ــيقى جَز مهجور واقع شده.  مازيار يونسـى: گفتيد موس
ــيقى اى در ايران وجود دارد كه پشتش تفكر باشد،  آيا موس
ــان صوتى ايجاد كند، مخاطب را از تنبلى  بخواهد يك جري
ــد!؟ آيا يك كنسرت از  ــنيدارى خارج كند و مهجور نباش ش
ــيقى مدرن اواسط قرن بيستم (يعنى از سال 1950 به  موس
ــده؟ باز موسيقى جَز هرازگاهى  بعد) يك بار در ايران اجرا ش
شنيده مى شود. مساله مهجوريت وسيع تر از داستان جَز است. 
به نظرم يك توده مشكل است؛ براى مقابله با اين توده، هنر 
ايران به سياست هاى كلان نياز دارد. فرموديد آيا موزيسين ها 
مقصر نيستند؟ بله به نظرم مقصرند ولى وقتى سراغ آنها هم 
ــاعت ساز بزنم و  ــد روزى 12س برويد مى گويند اگر قرار باش
ــردازى كنم (چون در  ــفه بخوانم و ايده پ در عين حال فلس
ــت)، خودم  مورد هنر مدرن ايده پردازى مهم تر از تكنيك اس
ــازى هم كنم، اجاره خانه هم  ــرت بگذارم و فرهنگ س كنس
ــدنى نيست. بنابراين انگشت اتهام را به  بدهم و... (خنده) ش
سمت بخش اداره كننده و وزارت ارشاد مى گيريد كه جواب 
خودشان را دارند، سراغ تهيه كننده مى رويد مى بينيد آنها هم 

ــالن با ظرفيت بالا پر نمى شود و بازگشت  حق دارند چون س
مادى ندارد. به نظرم براى حل اين مشكلات هركس بايد در 
ــعى كند دانشش را افزايش دهد. به نظرم  حيطه خودش س
بخش خبررسانى اين نوع موسيقى بسيار ضعيف است. براى 
ــنواره فجر كه بزرگ ترين ويترين موسيقى ايران است  جش
وقتى از خبرگزارى ها تماس مى گرفتند سعى مى كردم درباره 
ــمرده توضيح دهم و تا الان نشده دو  اجرايمان مطالب را ش
ــته باشد! تمام اسامى  پاراگراف مطلب كمتر از 10 غلط داش
ــين وقتى مى بيند  ــند. از طرفى موزيس ــتباه مى نويس را اش
گوش مخاطب تنبل است كيفيت خودش را حفظ نمى كند، 
مخاطب هم با همين كيفيت محدود مواجه مى شود. از طرفى 
همانطور كه پيتر گفت ما از صبح تا شب از راديو و تلويزيون 
كارهاى سطحى مى شنويم، موسيقى هايى كه برايشان بودجه 
تعريف شده، دوساعته ساخته مى شود. يك عده چرت وپرت 
مى سازند و مى خوانند و اين موسيقى وارد سيستم شنيدارى 
مردم مى شود. با اين وضعيت انتظار داريم مخاطب موسيقى 

جَز هم داشته باشيم! 
  بدون درنظرگرفتن جغرافيايى كه در آن هستيم شخصا  �

چقدر لزوم اين تلفيق را احساس مى كنيد؟ 
يونسى: مخاطب ما اگر عادت كند به خوب شنيدن و تنبلى 
نكند خيلى هم الزامى نيست كه ما از المان هاى موسيقى ايرانى 
استفاده كنيم؛ وقتى از المان موسيقى ايرانى در يك كانتكس 
ديگر استفاده مى كنيد فقط از بخش حافظه شنيدارى مخاطب 

استفاده مى كنيد تا او را به وجد بياوريد. 
  فكر مى كنيد تلفيق فقط همين است؟  �

يونسى: نه فقط اين نيست. 70، 80 درصدِ كار كوآرتت كاسته 
بر مبناى تلفيق است. بالطبع اگر فقط اينطور فكر مى كردم الان 
ــت و  اينجا نبودم. اين نوع برخورد با تلفيق خيلى خطرناك اس
ــم بزرگى را باز مى كند. در اصل اعتقاد دارم اگر  باب شارلاتانيس
ــيقى جَز يا هر سبك ديگرى  يك موس
در ايران فعاليت كند خودبه خود كارش 
ــاخصه و طعم ايرانى خواهد داشت.  ش
ــت اينجا زندگى كردم  من 30 سال اس
و بزرگ شدم و طبيعى است اگر پشت 
پيانو بنشينم و غير از كپى كارهاى غربى، 
هر كارى بسازم ايرانى صدا مى دهد. من 
فارسى حرف مى زنم و صداهاى اطرافم 
از اين فرهنگ متصاعد مى شود و اساسا 
ــن ايرانى صدا  ــيقى م امكان ندارد موس
ندهد، ولى استفاده كردن از فلان ملودى 
همان سوءاستفاده از حافظه شنيدارى 

است. 
� غيراز صدادهى ايرانى همنشينى 
سـازهاى سـنتى و جَـز در كنار هـم را چگونـه ارزيابى 
مى كنيد؟ مثل كار پيمان يزدانيان و اينانلو كه خودبه خود 

ما را به طرف فضاى جَز مى برد... 
يونسى: تلفيق با مليت سازها اتفاق نمى افتد؛ شما مى توانيد 
با كمانچه «پاگانينى» بنوازيد يا با پيانو لهجه آذرى ساز بزنيد. 
براى همين خط كشى در تلفيق وجود ندارد، چون رنگ صوتى 
ــتالژى را تحريك مى كند ولى تا حدى  ــازها هم بخش نوس س
ــكل نيست، مثل اينكه شما  كه مى دانم روند تلفيق به اين ش

قرمه سبزى را بريزيد روى پيتزا... 
سليمانى پور: كه در ايتاليا با اقبال هم روبه رو شد (خنده) 

يونسى: منظورم دو تا غذاى پخته شده بود نه استفاده از مواد 
اوليه دو غذا براى به وجودآوردن يك غذاى ديگر. اگر قرار باشد 
ــاز بزند و پيانو با بتهوون جوابش  كمانچه با صداى خودش س
ــوال و جواب است يعنى من فارسى مى پرسم شما  را بدهد؛ س
هم انگليسى جواب مى دهيد و حرف يكديگر را هم نمى فهميم 
ــته باشيد و  ــراف داش (خنده). براى تلفيق بايد به فرهنگ اش
ــتگاه تم ها و نقاط مشترك المان ها و فاكتورها را به طور  خاس

ريزوخردشده پيدا كنيد و ارايه بدهيد. 
ــاله مهم اين است كه گروه كاسته  سـليمانى پور: يك مس

خودش را يك گروه جَز نمى داند... 
  ادبيات اين موسـيقى در ايران خيلى مرسوم نيست و  �

حالا به طور كلى و با توجه به سازبندى گروه، آن را در گونه 
موسيقى جَز قرار مى دهيم، هرچند اگر بخواهيم تخصصى 
نگاه كنيم طعم و رنگ سابقه موسيقايى هر چهار نفر شما 

در اين موسيقى وجود دارد؛ از موسيقى كلاسيك گرفته تا 
پراگرسـيو راك و... . جداى از اين براى نوازندگى در چنين 
گروهى بايد از سـنت موسـيقى جَز هم بهره برده باشيد. 

مخصوصا در مورد سازى مثل درامز... 
روزبه فدوى: از بين استايل هاى معروف و روتين درامز مثل 
لاتين، راك، هوى متال و فانك فكر مى كنم يك سال است كه 
ــطه بالا رفتن سرعت اينترنت رفرنس تصويرى و كتاب  به واس
ــبك جَز داريم. سابق بر اين مهجورتر بود. 10 سال پيش  از س
يك نفر بود كه يك چيزهايى مى دانست و بعد كه دو استاد در 
ايران مستركلاس گذاشتند فهميديم آن يك نفر هم همه چيز را 
تحريف شده به ما منتقل كرده! مهم ترين رفرنس براى ما خود 
ــيقى بود. من خيلى پيگير يك استايل مشخص نبودم و  موس
ــتايل ها دوست داشتم همه آنها از فيلتر  در ميان همه اين اس
ــم نوازندگى ام لحن و  ــودم عبور كند و حالا هم فكر مى كن خ
لهجه اى دارد كه از تمام اين استايل ها در آن هست و در عين 

حال نيست. 
  كنسرت پيش رو چه تفاوت هايى با چيزى كه مخاطب  �

تحت عنوان آلبوم كاسته شنيده دارد؟ 
احسـان صديق: ماجراى آلبوم كاسته با اين كوآرتت فرق 
ــن و روزبه و پرويز  ــكل از م ــع آن تريويى بود متش دارد. درواق
ــار آلبوم كاسته شد و اينكه اسم اين  نوروزى كه منجر به انتش
ــده شايد به نوعى يك يادآورى باشد.  گروه با آن آلبوم يكى ش
درواقع ما در اين اجرا قطعاتى را خواهيم زد كه در پاييز توسط 
نشر هرمس منتشر خواهد شد. همه قطعات تقريبا جديد است. 
ــود؛ درواقع بعد از  ــته اجرا مى ش يكى، دوتا قطعه از آلبوم كاس
ــد، خيلى  ــه تريوى ما با آمدن پيتر تبديل به كوآرتت ش اينك
ــت داشتم آن دو قطعه با اجراى پيتر نواخته شود و همه  دوس

قبول كردند. 
  بالطبع آمدن پيتر سليمانى پور باعث تفاوت هاى زيادى  �

در اين موسيقى شـده، كمى درباره اين تفاوت موسيقايى 
توضيح مى دهيد؟ 

ــى ما را ترك  ــته، پرويز به دلايل صديـق: بعد از آلبوم كاس
ــى بود، چون  ــومى كه انتخاب كرديم مازيار يونس كرد و نفر س
ــگاهى بوديم و من جايى هم ساززدنش را ديدم كه  ما هم دانش
موسيقى خوب نبود اما مازيار خوب ساز مى زد. تصميم داشتيم 
ــادى از پيانو  ــاز ب ــكيل بدهيم و به جاى س دوباره يك تريو تش
استفاده كنيم. مازيار به ما پيوست و يك قطعه ساختيم بعد در 
ــه از ما دعوت شد كه براى كنسرت به اروپا برويم،  همين پروس
موقع تمرين حس كرديم كه موسيقى ما به يك ساز بادى نياز 
ــت با رامين صديقى او از پيتر دعوت كرد و  ــد از صحب دارد و بع
پيتر به ما پيوست و اتفاقى كه افتاد فراى انتظار ما بود. هميشه 
دوست داشتم  گروهى تشكيل دهم كه همه اعضايش آهنگساز و 
ايده پرداز باشند ولى سبك كارشان متفاوت باشد؛ مثلا پس زمينه 
ــيو راك است. به نظرم مهم ترين كارى كه ما  ذهنى من پرگراس
ــيقى بلكه به لحاظ رفتارى كرديم اين بود كه با  نه به لحاظ موس
سلايق مختلف كنار هم قرار گرفتيم؛ براى همين نمى خواهيم 
بگوييم موسيقى ما لزوما جَز يا مدرن يا هر چيز ديگرى است و 

اين را برعهده مخاطب گذاشته ايم. 
  صدايى كه از كوآرتت كاسـته مى شـنويم تلفيقى از  �

سبك هايى است ما از هركدام از شما جداگانه مى شناسيم؟ 
ــت ارايه  صديـق: قبلش فكر نمى كنيم چه چيزى قرار اس
دهيم، شايد من در يك قطعه فقط يك نت بنوازم و اين تعريفى 

ندارد و يك سبك نيست! 
  واژه جديد و نو آنقدر براى همه چيز اسـتفاده شده كه  �

بار منفى پيدا كرده. بهتر است بگويم آيا ما شنونده تركيب 
تازه اى هستيم؟ 

سليمانى پور: (خنده) البته هرچيز جديدى مى تواند وجود 
داشته باشد ولى اين چيزى است كه بعد از شنيده شدن بايد 

در موردش صحبت كرد. 
ــته سمت وسويى  يونسـى: تمركز هركدام از اعضاى كاس
داشته و مى توان گفت اين كوآرتت تركيبى از تجربه موسيقايى 

هركدام از ماست. 
سـليمانى پور: درام زدن روزبه خيلى خاص است كه تا 
به حال شبيهش را نشنيده ام و همانطور كه اشاره كرد شايد 
به اين دليل كه سعى كرده از هركدام از استايل ها الهام بگيرد 
تا بيان خودش را داشته باشد و سواى اينكه گفته شد همه 
ما آهنگساز هستيم ولى يكى از نكات الهام بخش براى من در 
اين موسيقى سبك وسياق درام زدن روزبه است و همينطور 
ــان نمى توانم چيزى در كارش ببينم كه قبلا  در مورد احس

نظيرش را ديده باشم.
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اعضاى گروه «كوآرتت كاسته» در گفت وگو با «شرق»:

نو بودن، كهنه شده است
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 رامين صديقى

همه جاى دنيا ايستگاهى هست 
كه حداقل 10 ساعت موسيقى 
جَز پخش و جامعه كوچكى از 

دوستداران اين موسيقى را ايجاد 
كند. در راديوهاى ايران اگر 

موسيقى اى غير از پاپ و سنتى 
پخش شود معرفى نمى شود، انگار 

اين موسيقى از كره مريخ آمده 
و اهميتى هم ندارد چه كسى آن 
را ساخته. اين برخورد ايرانى ها با 

موسيقى است، حتى آنهايى كه در 
ايران زندگى نمى كنند


